
  ی رفیق عبدالله نایبیسخنران
   افغانستانهٔ نهضت آیندی کنفرانس سراسردر

  م۲۰۰۷ جون ۲۳مطابق .  خ۱۳۸۶ سرطان ۲ مؤرخ
   

 سازمان هٔ مرامنامه و اساسنامبی بخش دوم کار کنفرانس ما افزون به تصوز،ی عزیرفقا

 ،یمان سازی زنده گیمفهوم نوساز. ما اختصاص دارد»  سازمانی زنده گینوساز«ما، به 

 ی اعضانی و روابط بوندهای از پیی تشکلِ ما را در چوکاتِ گونه هٔدی عدیجهتها

 آن به قی آن پرداخت و از طریابی و ارزلی به تحلاً جددی که باداردیسازمان افاده م

 نی عناصرِ مشترک بی بر مبنای افراد انساننیهر تشکل ب. دی سازمان رستیدرک ماه

 عناصر مشترک را اهداف مشترک، اصول ،یاسیان سدر سازم. ردگیآن ها صورت م

 یعنی( مشترک ی مشترک و اصول اخلاقیی شهی نگرش اند،ی باهمستیمشترکِ ز

دهدی ملیتشک) ی اجتماع–یاسی سکیچگونه بودن در پرات

ی

.  

 کی سازمان ما همانند تمام سازمانها و تشکلها از م،ی به پس منظر حرکت ما بنگراگر

 دهی دوگونه پدری سازمان، ناگزنی انکشاف اانیدر جر. از کرد آغیگروه کوچک چندنفر

 در ی آن و بعضنی منطق آغازی سازمان برمبناتی در جهت تثبیبرخ. ها سر برآوردند

 تبارز ای در متن انکشاف سازمان می قدهٔ وجود عناصر بازدارندیجهت طرد آن برمبنا

 کیالکتی دنیا.  آن انکشافری جهت دادن مسریی به منظور تغی انحرافیروندها

 عناصر ی تازه و طردهای بروز تفاوتها، مناقشات، جذبهای را براییانکشاف، عرصه 

.  اندمار ما، اساسگذاران نهضت واقعاً انگشت شیدر جمع امروز.  به وجود آوردمیقد

 که در کنفرانس دهندی ملی تشکیی نهضت را رفقانی مطلق فعالان امروزتیاکثر

 را یی شهی سازمان ما که تشکل اندیروزی است رفقا پنیا. نداساسگذار حضور نداشت

 را در خود یی قرار داد و بر اساس آن، چنان رفقای تشکل سازمانیادی بنیمبنا

  . جنبش مبدل شده اندیای پوان گشبرندهیمتشکل ساخت که امروز به پ



ن را به  افغانستاهٔندی ما، نهضت آدی جدهٔ اساسنامه و مرامنامبیتصو!  گرانقدریرفقا

 که دگرگون ساختن وضع موجود را به نفع سازدی مبدل میاسی سی سازمان واقعکی

 کهن که ی اجتماعیوندهای سازمانِ برهم زنِ پنیا. دهدیمردم هدف خود قرار م

 مثل افغانستان به تحقق برساند، ینی را در سرزمی اجتماعدی مناسبات جدخواهدیم

 هفتسال تکامل سازمان ما نشان داد که انیجر.  داشته باشدتواندی میتی ماهیچ

 کی پراتی چون ماهوندند،ی پیمبارزان باورمند به راه ما، از طرق مختلف به آن م

گردهم آمدن . ابندیی همسو مای سان کی سازمان تی خود را با ماهیاسی سیفرد

 ،یاسی  تشکل  سکی  نی افراد در مراحل آغازنی و مبارز ترنین، مصممتریآگاهتر

یی های گژهیو

ت

در آغاز .  در صفوف سازمان فرق داردی بعدی اعضاوستنی که با پدارد 

 رفقا، یری و موضعگکی از پراتی تمام، با حداکثرِ توقع، با مراقبت جدیری با سختگدیبا

 و ی و دُورکردن افراد تصادفی فردی نگهداشتن کُنشهازهی پاکیمیبا وسواس دا

 ییبای که گذشت، ما با شکیدر هفتسال. ل کرد عمی سازمانیهٔ و روحتینامنطبق با ماه

 وجه به نفع ما نبوده اند کار تشکل چی که به هی دشواراری بسطی در شرایانقلاب

 ی و نمی شدی قدرت پوشالی سَرابهاهٔفتی فرین. می را دنبال کردی و سازمانیی شهیاند

 مروزدادِ ما اتع. میرا خورد. ا. خ. د.  حیای منحرفان برخاسته از بقایماگوژی دبیفر

 را در ی فرزندان جنبش چپ افغاننی از بهتری بخشنیقی به ی ولست،ی نادی زاریبس

!  ماستیخی رفقا، افتخار بزرگ تارن،ی و امی داده اوندی افغانستان باهم پهٔندینهضت آ

 ی افغانی افغانستان در کُل حرکت مترقهٔندی را که نهضت آی اکنون اعتبار و نفوذنیهم

 ی را غنکی که رونق جنبش دموکراتستی ییاجتماع یهٔ، سرماکسب کرده است

  .سازدیم

 افتخار به شما که د،ی کشور هستی جنبش انقلابی اساسی سکوگری رفقا دشما

 و با دیدی را به سود زحمتکشان افغانستان برگزی انقلابکاری راه پیعنی راه، نیدشوارتر

 کاری پهٔ درفش فرو افتادیطیشما درشرا. دیکنی و متانت، آن را دنبال میسرافراز

 به زبان یارای ی را حتی که کسدی درآوردتزاز را دوباره به اهیگلگون کفنان انقلاب

 روزِمای دی رفقای بر روانهایقی عمی و دلمرده گیآوردن آن نبود و روان افسرده گ

 راثی ما به می که برایی ما را با جامعه ی نشست امروزنی بار تفاوت بکی.  بودیمستول



 در کار است تا مناسبات یمی عظزی رستاخیچ. دیگذاشته است، در نظر مجسم کن

 لی ارتقا کنند که ما و شما در تخی حاکم در افغانستان به سطح مناسباتیاجتماع

 یزی رستاخنی راه انداز چنیروی ن،ییاگر ما و شما به تنها. میپرورانی خود مهٔانیدادجو

 بر اساس دیپس با. می بخش آن که هستنیاتری و پونی مصممترن،یقی به م،یستین

 ی سازمانفی و هم وظامی سازمان خود را درک کنتی چشم انداز ستُرگ، هم ماهنیهم

  .خود را

 و ییای رونق، پود،ی جدهٔ اساسنامبی که با تصوی درون سازمانی زنده گز،ی عزیرفقا

 کی در ستی فردهٔ آگاهانیکهایثبات لازم را کسب خواهد کرد، در واقع تبلور پرات

 و از آن میکنی مکی خود را باهم شری فردیما اراده ها. ی ارادی دسته جمعهٔمجموع

 تبارز یعنی ،ی دسته جمعهٔاراد. میسازیم ی دسته جمعرومندی بزرگ و نهٔ ارادکی

 هٔلی تبارز قدرت نباشد، ناممکن است که با دولت که وسیاسیاگر سازمان س! قدرت

دولتِ بالقوه .  دولتِ در حالِ شدن است،یاسین سسازما . . . .زدیقدرت است، درآم

 ر قرایابی خود را مورد ارزی درون سازمانفی وظا،ی ژرفنگرنی با همدیپس با. است

 ما که به سررساندن یرونی بفی انجام وظای و خود را مرحله به مرحله برامیده

که طرح  از رفقا سوال کنند ی برخدیشا. می آماده سازست،ی اجتماعیادیتحولات بن

 از نگاه لی مسانیدرست است رفقا، که طرح ا.  از وقت استشی پاری بسلی مسانیا

 دیما با. ستی از وقت نشی پی فلسف–ی از نگاه منطقی از وقت است، ولشی پیزمان

  م؟یکنی و چرا ممیکنی می چم،ی هستی که کمی درک کنقاًیعم

 سو افتخارها و کی اگر از  کهمی سر برآورده ای ما و شما از درون جنبشز،ی عزیرفقا

 ،ی زبان،ی قوم،یی لهی کهن قبیوندهای پی زندانگری دی دارد، از سوی جدیدستاوردها

 ی مسلط ارتجاعاتی اخلاقدِی و مُقهایالوژیدیا" یکژآگاه "ی زندانژهی و به ویسمت

 ی و ارزشهاارهای ها، معشهی در چوکات چنان اندروزِمای دی رفقاتیاکثر. باشدیم

 دگوگونساز یِاسی سکی که با پراتکردندی و مبارزه مستندیزی میکیالوژیدی ا–یاخلاق

 که ی در حالم،یچگونه ممکن خواهد بود جامعه را دگرگون ساز. شان در تناقض بود

. میکنی ممل و عمیشی اندی جامعه، منی حاکم در ایهای و داورنیخود براساس مواز



 حاکم چنان بود، که بالاخر مانع تحقق یِ ارتجاعیالوژیدی مناسبات کهن و ایرومندین

 جامعه شد و در فرجام آن چپ را از هم ردادنیی تغی براروزی چپ دیتلاشها

 حاکم و یالوژیدی و نفوذ اوعی حدِاکثر از ششودیچگونه م.  کردخی تارهٔفروپاشاند و روان

 یری آن در درون کُل جنبش چپ، جلوگقی سازمان و از طرون در دری ارتجاعکِیاِت

 یوقت. می کهن نداریهایالوژیدی آگاهانه در برابر ایِمی داهٔ جز مبارزیگریکرد؟ ما راه د

. می گان را از آن آگاه سازدهی نخست ستمددی بام،ینی ستم را از جامعه برچمیخواهیم

 و گانهی امر کاملًا بکی ستم را رفع نپندارد، دهی خود را ستمدده،ی که ستمدیتا زمان

 خود درک نی که عمق مناسبات کهن را در بی تا زمانزیما ن.  کرد خواهدی تلقیانتزاع

 دیاصول جد. می کهن بسازیای از دندهی سازمان وارهکی توانست می نخواهم،ینکن

 مناسبات یری پاگی برای اند، چوکاتدهی ما مطرح گرددی جدهٔ که در اساسنامیسازمان

 اصول است نی اریدول ناپذ و عریگی پقیتنها در صورت تطب.  اندی درون سازماندیجد

 ما که در ی برای امروزیِدی کلهٔرفقا، مسأل.  ساختی سازمان آگاه انقلابکی توانیکه م

 یِدی کلهٔ مسألست؛ی نی انقلاب اجتماعهٔ مسألم،یرزمی عقبمانده ماری بسییجامعه 

!  جنبش استی واقع»یِ سازیانقلاب«  مغزهاست؛ »یِ سازیانقلاب« ما، ی برایامروز

  . خود را به سر رساندی اساسهٔفی وظنی ادی ما باسازمان

 برخوردِمان را با دی جدهٔ همزمان نحو،ی درون سازماندی مطرح کردن مناسبات جدبا

 یعنی دی جدیاسیفرهنگ س. میکنی مطرح می انقلابکی و پراتیاسی سکیفرهنگ و ات

 یمحتوا تواندیفرهنگ مسلط نم.  مایاسی سدی جدی محتواهاانی تبارز و بدیشکل جد

 منشانه و ودالی با روشِ فشودیمثلًا نم. دهد ما را انتقال یاسی سکی تفکر و پراتنینو

 اری بسیی فهی را انجام دهد، ولو وظفهی آن وظای و نی حُکم کرد تا اقی رفکیبادارانه به 

 یفرارفتن از فرهنگ مسلط، به معنا.  سازمان باشدی براتی و پُراهمی و انقلابفانهیشر

   . ماستدی جدیاسی سکی پراتی براکی دموکراتیگردها شافتنی

 سازمان است، ی تمام اعضاهٔفی سازمان وظهٔ اصول اساسنامقی گونه که تطبهمان

 هٔستی ناشای به حرفهایقیاگر رف.  سازمان استی تمام اعضاهٔفی وظزیکنترول از آن ن

. گذاردی مدیی امر به آن مُهرِ تأتی در واقعشوراند،ی و سر مدهدی گوش میگری دقیرف



 مناسبات یدر خانواده نوع. کرد»  مناسباتهٔخِلط گستر «دی رفقا نبانهی زمنیدر ا

 گونه ،یاسی و در سازمان سگری دی نوع،ی شخصی و رفقاتهای دوستهٔاست، در عرص

 کی موضع سازمان ما را در رابطه با خواستی با سماجت مقی رفکی یروز. گری دیی

 ،ی گرامقیبه او گفتم، رف» !! استریخو خ«: ؟ گفت چرادمشیپرس.  دهدرییحادثه تغ

 ری گفت خو خشودی دوست مکی است؛ به ری گفت، خو خشودی عضو خانواده مکی هب

.  نداردی انطباق مفهومهٔفاقد معناست، ساح»  استریخو خ« سازمان کی یاست، برا

 یوم مفههٔ و گسترمی کنی گونه داورنی هم،یاسی و سی در هر موضوع سازماندیما با

 یالوژیدی اک،ی در پراتم؛ی نسازاخل را دی ات،یاسیدر س. میریخاص آن را در نظر گ

 م؛ی نکنلی عواطف خود را دخ،ی سازمانهٔقانی و در مناسبات رفمیحاکم را سهم نده

 و آن را از بروز می بسازیاسی سهٔ سازمان منزکی میتوانی روشهاست که منیتنها با ا

می در امان نگهدار،ی جنبش چپ افغانیروزیامراض د

ک

.   

 را در نظر ری اصول زدی بامیپردازی می مرکزی شورای به انتخاب رفقای امروز وقتنیهم

  :میداشته باش

 نامزد قی که چقدر رفمی کنیابی ارزیعنی م،یری را در نظر بگقی آن رفینخست وفادار -

 او ی علم و سطح دانش و معرفتیاسیبه سازمان و اهداف آن وفادار است؟ بعد توان س

 او را مطرح ی و جسمی روان،ی فردیهای و بالاخر، توانمندم؛ی قرار دهیابیرا مورد ارز

  .میکن

 نامبرده در هرسه گستره ،مطلوب است، آن گاه قی که رفمیدی رسجهی نتنی به ااگر

 شی صدالفونی روز در تکی قی که فلان رفنیطرح ا.  و بسمیدهی مثبت می رأشیبرا

 ی کافلی را در فلان جلسه مورد اعتنا قرار نداده بود، دلای حرفهاایرا غور کرده بود 

 او را با دی باق،ی رفکی نسبت به ی در داوریعنی. ستندی نقی رفکی ردکردن یبرا

 همان گونه که در ی و محک داوراریمع!  با منافع خودِمای ند،یمنافع سازمان سنج

 سازمانی اعضای ن،ستی آمده است، رجحان منافع سازماندی جدهٔاساسنام

م

.  



 لازم دانستم که ی ولد،یدانی می را به خوبلی مسانی که شما همه ادانم،ی مز،ی عزیرفقا

 نی ادی جدی مرکزی شورانشی ما و گزی اسناد اساسبی تصوهٔ در آستانگری بار دکی

 افغانستان هٔندی کنم که نهضت آدی نکته با صراحت تأکنی ای شوم و روادآوریاصول را 

 یسماجتها«و »  پهلوان منشانهییهای گونم«، » روشنفکرانهیهاناز «یجا

 که ی که از اصول سازمان عدول کند، در هر موقفیقیهر رف. ستی ن»کتاتورمأبانهید

 ی ولمی است که کم باشنیبهتر ا! قرار داشته باشد، مورد بازپرس قرار خواهد گرفت

  ! و شفافکپارچهیمنزه و 

 را در قانهی رفی روش عالنی ارشی بزرگ پذتیظرف کامل دارم که هرکدام ما نیقی

  . گرفتمی و آن را به طورهمه جانبه به کار خواهمیخود دار

 تحقق آن ی کند که برای را تداعیی جامعه یمای افغانستان سهٔندی نهضت آبگذار

  !میکنیمبارزه م

 ! افغانستانهٔندی نهضت آی سازمانمی تحکی به سوشی پبه
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